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«اگــر شــما زنــى از یک خانواد ه متوســط 
تهرانــى د ر عهــد  ناصرالد ین شــاه بود ید ، براى 
تفریــح و خوشــگذرانى د ر پایتخت و اطرافش، 
فقط چند  گزینه د اشتید : بقعه بى بى زبید ه، سید ه 
ملک خاتون، امامزاد ه گل زرد  یا آل على، امامزاد ه 

معصوم، حضرت عبد العظیم (ع) و د و گورســتان 
ســر قبــر آقا و چهارد ه معصــوم.» اما د ر همین 
د وران زنانى بود ند  که توانســتند  به ســفرهاى 
طولانى ترى بروند . آرزوى خیلى از زنان آن د وره 
د ید ن شــهرهاى مذهبى جهان اسلام و زیارت 

مزار امامان بود . 
زنان متمولى که اذن و اجازه شوهر را د اشتند  
مى توانستند  د ر یک سفر طولانى به حج و عتبات 
بروند . تعد اد  بسیار کمى از این زنان سواد  و البته 
حوصله د اشتند  و شرح سفرشان را مکتوب کرد ند . 
نشــر اطراف د ر مجموعه «سفرنامه هاى قد یمى 

زنان» این سفرنامه ها را منتشر مى کند  تا تصویر 
روشــن ترى از زنان و زند گى آن د وره را د اشــته 
باشــیم. «خانم فرد ا کوچ است» سفرنامه سکینه 
سلطان (وقارالد وله)، تازه ترین عنوان این مجموعه 
است که به تازگى منتشر و با استقبال مخاطبان 

روبه رو شد ه است. 
سکینه سلطان یکى از همسران ناصرالد ین شاه 
بود ه که پس از کشــته شــد ن شاه به همسرى 
معتصم الملک د ر آمد  و د ر ســال 1317 قمرى 
سفرش را شروع کرد . سفرى که بیشتر از یک سال 

طول کشید  و ماجراهاى فراوانى د اشت.

احسان سالمى
روزنامه نگار

همســر د وم ســکینه سلطان مناصبى مثل ریاست تجارت شــیراز، کارگزارى بناد ر فارس، کارگزارى 
اســترآباد  و عضویت د ر وزارت خارجه د اشــت. با وجود  چنین همســرى سکینه سلطان همچنان د ر غم از 
د ست د اد ن ناصرالد ین شاه مى سوخت. او سفرش را چهار سال بعد  از مرگ شاه آغاز مى کند  و د ر صفحات 
متعد د  کتابچه اش از خاطرات شــاه مى نویســد  و پشــت ســرش نفرینى هم به میرزا رضاى کرمانى قاتل 
شاه مى فرستد . «تمام روزها یک طرف، امروز یک طرف. د امن هزار تا گل. خد ا رحمت کند  شاه شهید  
(نورا... مضجعه) را. کاش حالا اینجا بود  و این گل ها را تماشا مى کرد . حقیقت د ید ن او زند ه مى کرد  این 
صحراهــا را. هــر روزى د ه تــا گلد ان از این گل ها مــى آورد  و به چه الفاظِ خوش، تعریف و د ر روزنامه ها 
تحریر مى کرد . حقیقت این گل هاى رنگ به رنگ همچه میان همد یگر باز شد ه مثل اند رون شاه شهید  
هم ماند  که هر روزه عصر خانم ها هر یک، یک نوع لباس پوشــید ه و بزك کرد ه مثل طاووس مســت 
مى خرامید ند . انواع و اقســام ناز و کرشــمه از هر یک مشــاهد ه مى شد  که چشم روزگار تا آن زمان ند ید ه 
بود  و بعد ها هم نخواهد  د ید  اما این گل ها شــباهت د ارد  به خانم. آخ خد ا لعنت کند  کشــند ه شاه شــهید  و 

برهم زنند ه آن خانواد ه که آد م آنى فراموش نمى کند .»

نویســند ه «خانم! فرد ا کوچ است» 
هــم خیال پرد از اســت و هم به خوبى 
مى توانــد  آنچه را که مى بیند  توصیف 
کند . بیشتر توصیف هاى او زمانى است 
که وارد  شهر و د یار جد ید ى مى شود  و 
مى خواهــد  آن چه را که مى بیند  براى 
خوانند گانــش شــرح بد هد . «همه جا 
ســبز و خرم و پر گل بود  ولى بعضى 
از جاهایــش مثل عرب هاى جوان که 

ریششان کم است، این چمن هم بعضى جاها کم است؛ بعضى جاها مثل ریش ایرانى ها پرپشت مى باشد ، 
اما این هوا و صفا، این کنار شط، حیف؛ هزار حیف که من میان کجاوه نشسته و اسب ند ارم که به اختیار 

خود  کنار آب راه بروم و صفاى این جاها را نمى فهمم چون که توى کجاوه هستم.»
ســکینه ســلطان طنزپرد از خوبى هم هســت و تا جایى که ســختى هاى چنین سفرى اجازه بد هد ، د ر 
نوشته اش از این استعد اد ش استفاد ه مى کند : «من خود م یک نفرى د یشب بى شریک قبله نما را گم کرد م. 
ماشاءا... چشم نخوریم هر منزلى یک کد ام، یک چیزى گم کنیم گویا تا کربلا، د یگر چیزى ند اشته باشیم.»

ســکینه سلطان خوش ذوق است و طبع شعر د ارد . 
د ر قســمت هاى مختلف کتاب شعرهایى آورد ه شد ه 
که بعضى از آنها ســرود ه نویســند ه است. هر چند  که 
این شعرها از نظر قوت شعرى ارزش و اهمیت چند انى 
ند ارند ، اما خواند نشان د ر کنار متن کتاب شیرین است. 
«من از بس که د لم گرفته بود  از شــد ت گرما با قلم 
شکسته چند  فرد  شعر ناموزون بى مزه و بى معنى گفتم 
براى خند ه و خواند نش خوب اســت و عقلا خواهند  

بخشید . چون که روز اول من عقلم کم بود  امروز که د یگر شد ت گرما و طول ایام د ریا هم هست با د ل 
پریشان نوشته ام. شعر براى نوابه علیه شرف السلطنه به نظم آورد ه شد :

اجل بد ه تو امانم به سوى مکه رسم/اد اى حج بنمایم که هست ایمانم
پس از طواف و زیارت خد ا مرا برسان/به آستان آن خاتم رسولانم

زیارت نبى و فاطمه و چهار امام/نصیب و قسمت من کن به حق قرآنم
پس از زیارت ایشان به سوى شام روم/به نزد  حضرت زینب تصد قش جانم

چه گریه ها که نمایم به بى بى ام زینب/ چه عرض ها بکنم چون غریب د ورانم...»
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